
 
 

 فرزند قبيله که جهانی شد
 

  پوهنيار بشير مومن
 
 قمری درقريه  هجری1254 در سال  سيدجمال الدين افغان فرزند سيد صفدر محمد 

 به جهان کشود، ودرطفليت به پايتخت منتقل گرديده در آنجاعلوم   کنرچشم اسعدآبادولايت
ا است، بغير از ايرانيها ديگر  مولانا کج زادگاه اصلی  در مورد اين که .مروج وقت را آموخت

 واين در حال است که تا هنوز قوم وخويش اودر  تمام جهان افغانيت او را تصديق کرده اند
 حسين   او از جمله ميتوان از پسران کاکای. اسعد آباد کنر ويا در کابل زنده گی ميکنند

همچنان آقای .نام بردپاچا،سيدعباس پاچا، بابا پاچا، که از مردمان مشهور وطن مان هستند 
   . محمود فارانی فرهنگی شهير کشور ما نيز مربوط به اين خانواده ميباشند

 به مولانا جمال الدين افغان مطالب دقيق وعميق وجود دارند که بايد مطرح گردد ونسل امروزی ما که  راجع 
 است، تا برای  و بسيار نيازمند شخصيت های چون مولای افغان وراه ورسم ا بيشتر از هر وقت ديگر به شناختن

از نظر مورخين . بايداز اين معرفتها وآ گاه هی ها وروشنی ها بهره بگيرند حرکت وسازنده گی آينده شان 
 در اواخر  دينی آغازگر وبنياد گذار اين حرکت  در روند نهضت اصلاح طلبی  وصاحب نظران مولانا جمال الدين

 را از ديگر تجدد گران زمان اش فرق ميگذارد، برخورد بدون تعصب او با چيزيکه وی. قرن هژده شمرده ميشود
تمدن غرب است ومسلمانان را ا ز طريق اعتقادات خود شان تشويق وترغيب به آموزش جوانب مثبت تمدن غرب 

در . بوداو يک نابغه بی مانند بود، که هدفش رهائی ملت ها از استعمار ورهائی انسان ها از ظلم وبيداد . مينمود
با .  منطق عينی،شجاعت ذاتی ونيروی مردم :متودولوژی سياسی مولای افغان سه مسله مهم برجسته ميگردد

منطق عينی خويش تجربه وتحليل ميکرد وراه پيدا می کرد، با شجاعت خود بدون هيچگونه ترس ووحشتی 
کار وپيکار مولانا در .کا ميکردخواست مردم را بيان ميکردوبالاخره برای تحقق اش فقط به نيروی مردم ات

مجموع چنان ارزش های از خود به جا گذاشته که هر چه زمان می گذرد اعتبار آن بيشتر شده وعلاقمندان به 
چه زيبا است که ايرانی ها اورا .دموکراسی وحاکميت ملی وعدالت اجتماعی را بيشتر گرويده خود می سازد

ومربوط  بوط خود می دانند از اين جاست او بعد جهانی پيدا ميکند مربوط خود، ترک ها به خود ومصری ها مر
های زياد را به جا گذاشت که به  او در جريان عملکردهای سياسی خويش تجارب وقاعده .ميگردد همه بشريت 

مکتب يا به اصطلاح عصر مان دکترين مولانا جمال الدين بر بنياد . حق ميتوان آن را مکتب مولای افغان ناميد
اين مرد توانا که تمام مشکلات روزگارش را درک ميکرد، ديگر قريه وقبيله .حاکميت مردم بر مردم استوار بود

اش برايش تنگ بود، اوبخاطر انسان و رهائی انسان آستين را بر زد و داخل معرکه بزرگ گرديد، تا توان داشت 
 او ميخواست  .ا بيدارو از توان شان آگاه ساختبه هر کنج و کنار دنيا سفر کرد وسر زذ، ومردم به خواب رفته ر

مولانا   .کاری بکند که مسلمانان از انحطاط فکری وسياسی وعلمی بيرون بيايند، واز علوم معاصر مستفيد گردند
 نه از طريق ديگر،   با ايشان حرف بزند با زبان خودشان واز طريق فهم اسلامی شان  تا با اين توده  مجبور بود

زمان که مولانا جمال . ر از اين، خارج از در ک مردم بود، وهر لحظه ميتوانست برايش درد سر خلق کند غي زيرا
الدين افغان پا به اين عرصه گذاشت تنها بود، دير نگذشته بود که ديد وديدگاه اين مرد آهنين در سراسر جهان اسلام 

خره حزب را بنام اتحاد اسلام پايه گذاری کرد که بالا.  واز هر طرف دنيا مردم را به خود جذب نمود پخش گرديد
او دربسياری ( هدف او از ايجاد چنين احزاب. علما وآزادی خواهان از نقاط مختلف جهان را به خود جذب کرد

مبارزه با استعمار وآزادی انسان های محروم وآگاهی ) کشور های اسلامی چنين احزاب را پايه گذاری نموده است
 او انسان بود، نه مليت ونه قوم ونه کيش، او درپی آزادی شرق، خوشبختی انسان واهداف زمينی هدف.آن ها بود

  .بود
 من اميدوارم شما  : در مصر حزب الوطنی را بنياد گذاشت ودر آنجا چنين گفت1879 مولانا جمال الدين در سال  

پاس ميداريد تشکيل خواهيد داد، من اميد آقايان حزب الوطنی را که از حقوق وطن تان حمايت ميکنيدوشکوه آن را 
وارم که شما از وطن تان حمايت خواهيد کرد وحکومت پارلمانی را در آ ن تقويت خواهيد کرد تا از طريق آن 

 بدون ترديد تا زمان که مردم وطن وزبان  عدالت وبرابری مستقر شود وديگر نياز به حمايت بيگانه نداشته باشيد،
حزب الوطنی . 1» گسترش ندهند حزب وطن قدرت ونفودی ندارد  ن را به شيوه نيکوهمشترک نداشته باشدآ

حضرت مولانا جمال فعاليت همه جانبه فکری، تبليغی اجتماعی وسياسی در مصر انجام داد ونقش قابل ملاحطه در 
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. يل بازی کرد خديو اسماع حيات سياسی مصری ها ايفا نمود و از جمله همين حزب بود که نقش در بر انداختن 
اين حزب جوان از يکطرف تدريس سياسی ميکرد واز طرف ديگر با استبداد ووابستگی اسماعيل پاشا مبارزه 

سيدجمال الدين به شاگردان که پيرامون خويش گرد «: آقای رشيد رضا دانشمندايرانی در اين باب ميگويد.ميکرد
در محفل پيرامون زنده گی .  ودانش را حتمی می دانستآورده بود اصول دين و فلسفه ميآموخت او آميحتن سياست

چنانکه ديده می شود او نه تنها به نوشتن چند نثر  . 2» ومرگ ملتها، به پاخاستن وسرنگونی دولتها سحن می رفت 
  .شيوا واشعار نغز اکتفا کردبلکه عملا درپی مبارزه عليه مظالم و مصائب گرديده و تا دم مرگ آن را ادامه داد

يان توجه است که مولای افغان چه در حيات خويش وچه بعد از آن،هزاران انسان آگاه وحق طلب را، اعم از شا
سيدالسادات « از جمله علامه اقبال لاهوری او را . مسلمانان، يهودان وعيسويان، مريد وشيفته خود ساخته است
فتن است که تمام احزاب اسلامی درسطح به گ. 3» مولانا جمال می ناميد وخود را شاگرد وپيرو او ميدانست 

تقريباَ اکثر مورخين ومحققين  . جهان، مولانا را يا اساسگذارخويش ميدانند ويا به نحوی از افکار او ملحم هستند
دراين باب اتفا ق نظر دارند، که مولانا با توجه بر اهداف والا ورسالت که داشت، برآن بود تا فراتر از مليت، 

او، زمان با . ذهب و فرقه گرائی فکر وانديشه کند تاانسانها را به وحدت ويکپارچگی دعوت نمايدمليت گرائی وم
قبای مذهبی سنی، وقتی هم با قبای علمای شيعه ودر جای ديگر با دريشی ونيکتا ئی ظاهر ميگرديد، او بر خلاف 

پرداخت واطراف اورا دانشمندان علمای مذهبی اکثرا شبانه تا دم صبح در قهوه خانه ها به بحث ومشاجره می 
با يک بررسی عميق بر ديالوگها . شقوق مختلف حلقه ميزدند،ا و در جريان بحثها بسيارسگرت ميکشيد

وعملکردهای مولانا وارتباطات او بر ملا ميگردد که اويک آزاد انديش بود و ماورای مذاهب می انديشيد و اينکه 
مطلب می کرد، نا شی از مصلحت انديشی های شخصی او بوده ويا در بسا موارد به طريق ديگر اتکا وعرض 

مولانا جمال الدين برعکس علمای اسلام که علم را به اسلامی . اينکه آن را يک امر سودمنداجتماعی می پنداشت
وغير اسلامی و شرقی وغربی تقسيم ميکردند، به اين باور بودکه هيچ تمدن يا مذهب يا نژاد نميتواند ادعای 

  .حصار علوم را بکند، تمدن ميراث بشريت در طول تاريخ استان
پادشاه علم هر وقت پايتخت خودرا تغير . علم است که هر جا عظمت وشوکت خود را ظاهرمی سازد« : او ميگفت 

علمای ما علم را بر دو قسم تقسيم .داده است، گاهی از شرق به غرب وگاهی از غرب به شرق رفته است
 علم مسلمان وديگر را علم فرنگ ميگويند وازاين جهت منع ميکنند ديگران را از تعليم بعضی يکی را: کردهاند

بلکه . علوم منع ميکنند واين را نفهميده اند که علم آن چيز شريفی است که به هيچ طائفه نسبت داده نميشود
انسانها . م معروف ميکرددهرچه شناخته ميشود به علم شناخته ميشود وهر طائفه ايکه که معروف ميگرددبه عل

را به علم بايد نسبت داد نه علم را به انسانها، چه بسيار تعجب آور است که مسلمانان آن علوم که به ارسطو 
منسوب باشدآن را به غايت ميخوانند که گويا ارسطو يکی از اراکين مسلمانان بوده است واگر سخن از گاليله 

. پدر ومادر علم برهان است ودليل نه ارسطو نه گاليله.  کفر می انگارندونيوتون و کپلر نسبت داده شود آن را
 چند مطلب را ضروری  مولانا برای رفع برداشت ها وپندارهای واهی» 4.حق در آنجا است که برهان بوده باشد

 يکی اينکه او فلسفه وانديشه فلسفی را به اين دلايل وصف ميکرد،. ترويج فلسفه وفلسفی کردن علوم-1: می دانست 
   فلسفه عقل گرائی وتفکر برهانی واستدلالی را تقويت ميکند وديگر اينکه انديشه فلسفی زيادترزايده علوم مثبت

 ايجاد نهضت تر جمه، چنان که گفتهشد اوخواهان علوم وفنون -2. ودر نهايت پديدآورنده صنعت وتکنولوژی است
. نتقال اين علوم را در ترجمه کتب واثار علمی غربيان ميدانستويکی از راه های ا. جديد به وسيله مسلمانان بود

توجه زيادتر بر نقش اجتماعی، سياسی، علمی  نقطه قابل دقت اين است که در آن زمان حظرت مولاناجمال 
او در پی آن بود تا اذهان و افکار مسلمانان وبخصوص پشوايان وفرمانروايان مسلمان را . وفرهنگی اسلام داشت

 بعد زمينی ودنيوی اسلام بسازد چون مسلمانان از علوم فاصله گر فته بوده اند وهمهء تلاش شان برای متوجه
مردم اهميت » نفوس«و » عقول « در موجوديت چنين اوضاع واحوال مولانا به تحول در. آخرت ودنيای ديگر بود

جتماعی وسياسی مسلمانان ناشی از انحطاط فوق الاده ميداد و وبر اين عقيده بود که حتی بسياری از ناتوانی های ا
« علرغم آن که به دموکراسی وحاکميت سياسی مردم، باور داشت اما معتقد بود که تا در . اخلاقی آنان بوده است

حضرت مولانا .مردم اصلاحات وارد نشود حکومت پارلمانی ودموکراسی تحقق نخواهد يافت» نفوس«و » عقول 
انی برای هيچ ملت نمی تواند ارزش حقيقی پيدا کند مگرهنگامی که از درون خود قدرت پارلم« : جمال ميگفت

ملت بر خاسته باشد وتشکيل هر پارلمان که به امر پادشاه يا اميرويا قدرت خارجی که محرک فرمان ومحرک 
» عقول «بايد کار را از . وبه شخص تشکيل دهنده آن بستگی پيدا ميکند. اوست صورت گيردبی پايه خواهد بود

   . 5»آغاز کرد ودر درجه دوم به حکومت پرداخت » نفوس«و
در حقيقت . مولانا جمال الدين تا توان داشت به نقاط مختلف جهان سفر کردو از اوضاع عالم آدم خودرا آگاه ساخت

او  . ،.شکل گيری وتکوين شخصيت فکری وسياسی مولای افغان بيشتر مديون همين سفر های بلاوقفه وی است
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به همين خاطر بود، . هيچگاه در فکر مقام وقدرت اجرائی نبود وبه بيداری وتنوير نمودن مردم اکتفا نموده بود
وقتی سلطان عبدالحميد عثمانی مقام شيخ الاسلامی را که مقامی دينی اما وابسته به قدرت وحکومت بود، به او 

ز پستها ومقامات نيست بلکه وظيفه او ارشاد وآموزش وظيفه عالم دين احرا  : وگفت . پيشنهاد کرد، او نه پذيرفت
بی شک که هر متفکرومصلح اجتماعی فرزند زمان خويش . 5درست است ومقام والای او در علم با عمل است 

غايت : اوميگفت . است از زمان ونياز عصرش اثر ميپذيرد وبعد به تحولات جاری اثر ميگذارداونيز چنين بود
  . 6 واجتماع است مت به خداوند نيست بلکه خدمت همه جانبه به انسانيتاعمال وکردارآدمی خد

 حضرت مولانا جمال به مسله استبداد که در کشورهای اسلامی وحکومات مستبد که در اين جوامع مستقر بوده    
ح اند اهميت درجه اول ميداد ودر حقيقت يکی از محورهای اصلاح گری او به اصطلاح امروز بازسازی واصلا

او به هر جای که رسيد سلاطين وقدرتمندان را به عدل وانصاف وانتقال قدرت به .راه وروش دولت مداری بود
او در افغانستان امير شيز علی خان را به اصلاحات ترغيب کرد، اميرهم تحت تاثير مولانا . مردم دعوت ميکرد

 شيرعلی خان در ارگ بالاحصارکابل، تمام سيد در روز وداع با امير« به قول غبار . دست به تغيرات وسيعزد
پروگرام اصلاحات خود را که در طومار طويل نوشته شده بود به شاه تقديم نمود، شاه به خوشی پذيرفت ووعده 

در مصر نيز . او در ترکيه عبدالحميد پاشا را تشويق به نظام قانونی واحيای مشروطيت کرد. 7»تطبيق آن را داد
درروسيه برای ملتهای تحت ستم از تزار درخواست آزادی . نون دموکراسی آزادی ميکردحکومت را دعوت به قا

مولای افغان بعد از ترتيب قانون اساسی .درايران از پيش قراولان اصلاح طلبی ومشروطيت قانونگرائی بود. کرد
چطور ! حضرت آقا: شاه به مولانا گفت . ايران نظر به درخواست ناصرالدين شاه، مورد غضب شاه قرارگرفت

پادشاهابدانيد که : ممکن است که من شاه هستم با گارگر وکشاورز در يک قطارقراربگيرم ؟ مولای افغان گفت 
. سلطنت شما به صدور فرمان مشروطيت بهتر واز هم اکنون پايدار تر خواهد ماندتخت وتاج وعظمت شاهی وپايه 

سلطنت قاجاريه با اين همه قدرت . دانشمند، برزگر وهنرمند در کشور مفيدتر از مقام وعظمت شما واميران شما اند
قت فوت شود، فرصت از من بشنويد شما پيش از آن که و.  است استبدادی وجورستم حکام وفرمانروايان نا شايست
 موازی به اين مطالبات او به افزار ولوازم آزادی ها نيز        .7از دست برود ايران بايد حکومت مشروطه شود

اين آزادی خوب . يکی از وسايل که باعث ترقی غرب گرديد، آزادی مطبوعات است«ه :اوباور داشت .توجه داشت
ه صفات خوب دارند بر آن می افزايند وآنان که در فساد وخود پرستی وبد حکام را بدون استثنا نشر ميکند، آنها ک

هيچ کس به آزادی نشريات اعتراض نميکند، مگر وقتيکه ضد حق وحقيقت . مبتلا هستند ناچار به ترک آن ميشوند
کسی که از طرف مطبوعات بر او تعدی شده حق دارد، حق پايمال شده خود را در محکمه . بوده يا تهمت باشد

. از کار خوب خوب ميگويند واز کار زشت هم خوب. انونی بخواهد وجرايدما در ايران کاملاً ضد اين مطلب اندق
در مورد ايجاد ونقش احزاب اورا  . 8» نزد آنها تفاوت ندارد وميان خوب وبد تميز نيست وسراسر اغراق است

او نه . تقای ملتها ودرمان آشفتگی ها است در شرق بهترين وسيله ار عقيده بر اين بود که تشکيل احزاب سياسی
تنها از حکومت مشروطه ودموکراسی وآزاديهای سياسی دفاع ميکردبلکه بالاتر از آن از عدالت اجتماعی نيز 

به نوعی سوسيالزم وجانب داری از مساوات وبرابری می نمود، از اين رو ميتوان گفت که او .حمايت ميکرد
او خوب می دانست که عدالت وآزادی ودموکراسی آرمان های نيست که . يت ميکرداخلاقی باور داشت واز آن حما

اولاٌ يک دفعی وآنی تحقق بپذيرند وثانياً به صورت مکانيکی و دستوری با خواست وتوصيه حتی اراده 
ر  يک فرد يا يک جمع وحتی حکومت از بالااجرا شوند، چنان که پيش تر ذکر گرديد او تحول را د خيرخواهانه

شکل حکومت « او معتقد بود که.درون مردم وتودهها، درافکار، عقايد، شخصيت واخلاق آنها جستجو ميکرد
 واقعی زمانی تحقق پيداميکند که بر خاسته از اگاهی واراده وانتخاب متن مردم  چندان مهم نيست بلکه دموکراسی

. ی ملتها آزادی که منجر به استقلال شوداوبه اوج وجوهر دموکراسی توجه داشت که عبارت بود از آزاد. باشد
والبته در آن زمان از نظر مولانا تبديل حکومت پارلمان با خواست واراده مردم مطلوب ترين حکومت بوده 

   را يکی از سر منشا های اواستبداد» دولت به عدل وملت به علم زنده است« او به اين ايمان داشت که . 9است
   انست وچنين می پنداشت، دولتی که به رعيت ظلم ميکند در حقيقت به خودش ظلم کردهتمام مصيبت های مردم ميد

علاج اين درد به قلم مدارس ونشر به قلم صحيح وتهذيب عالی است که ظلم را محو ميکند وعدالت در « . است
معيت شخسيت نبوغ ودرايت جمال افغان در آينده نگری، در تنوع وجا. » دهد واخلاق را اصلاح نمايد حکومت

حضرت مولانا جمال در بعد نهضت سياسی نظامی،نه تنها خود از قريه وقبيله . ودکترين وعملکرد نهضت اوست
بدون ترديد که قبل از مولانا هم نبارزات وجنبش های وجود .  جهانی کرد برآمده بلکه هم خود وهم اين جنبش را

 منطقه ئی بود واغلب مردم دنيا از ايشان بی اطلاع داشتند، ولی محدود محلی به سطح قزيه وقشلاق، واکثرا
 وافشاگری به  از اين رو مولانا با شخصيت جهانی که کسب نموده بود، وتوجهی که به بيداری وآگاهی مردم.بودند

شياديت استعمار در سطح جهانی داشت واز تربيونهای جهانی نيز دراين باب استفاده کرد، توانست بسياری مردم 
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در نتيجه اين قيامها را به شکلی به هم وصل .  را از واقعيت تلخ استعمار مطلع سازد بخصوص شرقياندنيارا و
انديشه  «    : او در يادداشتهای خويش چنين ميگويد . ضد استعمار کند  وتبديل به پيکار جهانی وبين المللی نموده

، وشرق وشرقيان نگريستم، اول به افغانستان توجه  ام را گرد آوردم وپندارهای پريشانم را جمع کردم های پراگند ه
کردم که نخستين بار جسمم آنجا را لمس کرده بود، آنگاه به هند نگاه کردم که در آنجا به رشد عقلی رسيدم، بعد به 
حکم همسايگی به ايران نگاه کردم، پس به جزيرت العرب،حجاز، خاستگاه وحی، يمن سرزمين پادشاهان تبعی، 

   وهمچنين  اموی آن ديار،اندلس وکاخ الحمر وآن نگريستم  بغدادوهارون ومامون آن، شام و هوشمنداننجد،عراق،
درمورد شرق تمام توان فکريم، به اين نتيجه . هريک را دولهای اسلامی وپايان کار شان را مورد توجه قراردادم

ر مردمانآن است، مردمانی که در رسيدم که عامل کشنده ومهلک آن تفرقه وحدت وچند دستگی وپريشانی افکا
بنابر اين در تحقق وحدت ويگانگی شان کوشيدم وکوشش بيار کردم تا . وحدت اختلاف مکنند وحدت نظر دارند

  . 10»شرقيان زا به خطر غرب که تهديدشان ميکند آگاه کنم
يگراجتماعی وسياسی بی بنياد  مولانا جمال به اين باور بود، تا زمانی که دوتغير در جامعه روی ندهد، تغيرات د  

« و» تنوير عقول «  به کلام خودش  انسانی ومعنوی– تعالی اخلاقی -2 بيداری فکری وآگاهی -1. وبی اثر ميباشد
او ادبيات را در خدمت مردم ودفاع از خقوق آنان ومبارزه با ستمگران قرارداد وکوشيدبا اين سلاح . »تطهير نفوس

او تلاش کردبا ابزار شعر وادب مردم به احوال بد وفقر ومحروميت . هجوم قرار دهددشمنان شان را مورد حمله و
خود آگاه شوند وعاملان اين محروميت را بشناسند ودر نهايت تودهها را به خروج از تاريکی ها ونادانی ها وورود 

ان نيروی جز همين مردم که ازحاکمان نترسيد، زيرا آن« سيد ميآموخت. به دنيای روشنيها وآگاهی ها فرا خواند
  . »ندارند وهرگزاز اينان بی نياز نيستند 

يکی از مسايل جالب وروشن مولانا در مدت زمان که در فرانسه بود ملاقات اش با ارنست رنان فليسوف 
 مشاجرات وبحثهای که ميان ايشان صورت گرفت، مولانا با رنان دراين باب که اسلام  طی. شهيرفرانسه است

مولانا جمال در اين امر اصرارمی ورزيد که علوم « به قول امام غزالی .  موافق ميباشد  مسير علم استمانعی در
تجربی به هيچ وجه در تضاد بادين قرار ندارد واگر در جای چنين تضادی به وجود آيد لازم است تا در طرز 

  . » تضاد شرداختتشريح اصول دين نوآوری صورت گيرد ودر روشنی حقايق به دست آمده به رفع
ايجادوگسترش اختلاف بين پيروان .اديان سه گانه، اسلام،عيسويت و يهوديت،در اصل يکی هستند:  او ميگفت      

او در موردزنان وحجاب چنين ميانديشيد که در آفرينش  . اين سه دين به وسيله پيشوايان دکاندارآنها پديدآمده است
   .ست، اين طور نيست که مرد يک سر داشته وزن نصف از سراز نظر عقل وخرد بين زن ومرد فرق ني

چنانکه در فوق ذکر گرديد اوهمه جا عليه بيعدالتی ها،ظلم واستعمار آتش افروخت ومردم را بيدارکرد، ازاين  
به اغوا به ترکيه  به دستور انگليس هاعليه او توطهء چيدند، وسلطان ترکيه اورا )  ايران وترکيه   (سبب شاهان 

نقطه جالب دراين است که وقتی او به استانبول رسيد افرادسلطان به استقبال اش رفتند و . جهت مشوره دعوت نمود
افراد شاه گفتند . بغير از بکسهای لباس وکتاب چيزی ندارم« :پرسيدند که بکسهای تان کجاست او درجواب گفت 

 لباس به تن ام اند، دراول جامهء دومی داشتم، خوب کجا هستند ؟ گفت، بکسهای کتاب در سينه ام است وبکسهای
اماوقتی که تبعيدهای پی در پی پيش آمد احساس کردم که جامه دوم باری است بر دوش من از اين رو آنرا رها 

دوم تهيه ميکنم وبه جای اولی بر تن ميکنم  از آن پس يک جامه دارم وفقط بعد از فر سو ده گی، جامهء . کردم
يب او تا دم مرگ زندانی سلطان ترکيه بودو به گمان برخی محققين سلطان ترکيه اسباب مرگ اورا بدين ترت . 11»

 برای هميش لب های او را از سخن گفتن بستند، و دولت وقت ترکيه در   1897مارچ 9سر انجام در. فراهم کرد
  .تاريکی شب ازترس هزاران پيرو مولانا،اورا به خاک سپرد

 چه داشت فدای شرق وشرقيان کرد وآز آنها دفاع کرد، اما بعداز مرگش اورا مانند يک انسان  مولای افغان هر آن 
 چاليز کرين، شرق شناس امريکائی قبر او را اعمار کرد 1926 تا اينکه در سال   .عادی و گمنام به خاک سپردند

اورا به کابل انتقال دادند ودر  استخوانهای 1327 ميزان 18بالاخره در. و در آن تاريخ تولد ووفات اورا نوشت
بر سر مزار ) از مصر(يکی از مخلصين مولانابنام محمد امين   . محوطه دانشگاه کابل طی يک محفل دفن گرديد

در اين جا کسی خوابيده که جانها را حيات بخشيده، انديشه ها را آزاد کرد، دلها را به حرکت : او چنين گفته است 
بش واداشت، تخت فرمانروايان را متزلزل کرد، او کسی بود که پادشاهان به عظمتش در آورد، ملتها را به جن

رشک می بردند، از شکوه زبانش در بيم بودند، دولتهای قدرتمند ومسلح از نهضت او بيمناک بودند، و کشورهای 
جا قدم در اين جا شخصيتی خاموش خوابيده که هر . آزاد وگسترده از آزاديش احساس تنگنائی ميکردند

ميگذاشت،شعله آتش بود وآتش ها برمی آفروخت، در افغانستان، در مصر، در ايران، در پاريس، در لندن ودر 
 که قيام اعرابی پاشا را در مصر بر انگيخت، ايرانيان را شورش وجنبش فراخواند  در،اينجا کسی غنوده. استانبول

اينجا کسی است که با . ومطالبه اصلاحات اجتماعی بسيچ کردوتمام جهان اسلام را برای مبارزه با استيلای بيگانه 
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حکومت استبدادی در مصر وبا ناصرالدين شاه در ايران ودر لندن وپاريس مبا رزه کرد،با جهل وعقب مانده گی 
وسر . وخواری در شرق جنگيد، با جاسوسی ونفاق در استانبول ستيزه کرد وهيچ چيز جز مرگ بر او چيره نشد 

ين ميتوان نتيجه گرفت که سياست وفلسفه برای مولانا قبل از همه چيزی يک طرز تفکر باز، تحقيقی انجام چن
. ومنطقی مبنی بر واقيعت ها ورشد جوامع بود،وباور داشت که هر پديده نو در بطن پديده کهنه عرض وجود ميکند

فات رشد ميکنند وهمت ا تعالی بی گمان افکار نوميشود،وانديشه ها ازهم زاده ميشوند، وص«:چنانچه ميگفت
ميابند،تا آنجا که اخلاف از اسلاف پيشی ميگيرند، وگمان ميبرند که اين روند دگرگون شدن طبيعت و سرشت است 

اما حقيقت آن است که اين روند تکاملی ميوه درختی است که کاشته اند ومحصول مکتسبات  نه ازآثارمکتسبات، 
ای که سفر کرده بود خوب تجزيه وتحليل نموده وشخصيتها ورجال های آن او در تمام کشور ه.»خود شان است

او با مکتب های مختلف سياسی واقتصادی واجتماعی آشنائی داشت، از اين رو . کشور ها را تجربه کرده بود
رود زنده فراز وف. استبداد، استعمار، واستثمار را به خوبی می شناخت وعليه آن آگاهانه و عالمانه قدعلم کرده بود

 او به خاطر رسالت که داشت حتی از ازدواج  .گی مولانا مبين اين امر است که او اصلاٌ در فکر مقام وجلال نبود
 حتی جان اش را  اوهمه دار ونبودش را. صرف نظر کرد، تا مبادا در انجام رسالت اش کوتاهی صورت گيرد

   .فدای ارمان مقدس خويش يعنی آزادی وخوشبختی انسان کرد
   در باره شخصيت و افکار حضرت مولانا جمال الدين افغان مطالب ونوشته های زيادی چه در داخل  گرچه

به قولی .  است وچه در خارج از زادگاه اش نوشته اند، با وجود آن هم حرف های نا گفته در مورد او فراوان
   :شاعری 

      
   هزار بادهء نا خورده در رگ تاک است               گمان مبر که به پايان رسيد کار مغان         

   
   
   
   

      
          : منابع وماخذ         

   
  202خسروشاهی، ص » اسدآبادی «  نامه ها واسناد سياسی سيدجمال الدين-1
  228انديشه ها ومبارزات سيد جمال الدين، سيد رضا ص، - 2
    28صاحبی ص،  سيد جمال ادين بنيادگذار تفکر دينی، محمد جواد -3
   93 همان اثر ص، -4
   89 تاريخ جنبشها وتکاپوی های فراماسونگری در کشور های اسلامی، عبدالهادی ص -5
   33 و27 سيد جمال الدين وانديشه های او،مر تضی مدرسی-6
    593 ميرغلام محمد غبار جلد اول ص -7
    202   ص،...  نامه ها واسناد-8
     رشيد رضا41 مخزومی ف ص،  خاطرات سيد جمال الدين،-9

    114ص، ...  تاريخ جنبشها-10
   68ص، ...  خاطرات سيد-11
)پشتو(  سيدجمال الدين افغان، علام حسين موسوی عراقی، ترجمه سزمحقق شينواری -12  

Dec.2005 www.zhwak.com 


